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  :چكيده
القدر، فقيه عارف و  بها و ارزشمند عالم جليل يكي از آثار گران» رساله فقهيه«

 »رساله علميه«اين كتاب كه به عنوان. الاسلام ملامحمداشرفي است عامل حجت
مباحثي كه در اين . براي مقلدين به رشته تحرير درآمده در باب عبادات و عقود است

رساله آمده است در بسياري از موارد با توجه به نظرات عميق و فروعات متعددي كه 
تواند براي اهل  رو مي مطرح شده آن را از حد يك رساله عمليه خارج نموده و از اين

مقاله حاضر درصدد . اسلامي بسيار مفيد باشد  حقوق و  فن و محققين در رشته فقه
  . معرفي اين اثر و بعضي از آراء خاص او درابواب مختلف فقهي است
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  مقدمه
هجـري قمـري   1299 علامه ملا محمد اشرفي معروف به شريف العلماء در نيمه شعبان سـال  
 .انـد  ناميـده » محمـد «در شهرستان بهشهر ديده به جهان گشود  و به يمن  اين روز فرخنـده  او را          

ازهمان اوان كودكي كه پدرش را از دست داد، تحت تربيـت مـادرش    ) 3،223،  1377حبيب آبادي، (
 كـه از افاضـل      »سياه« به   سپس به مدرسه شيخ مولي ابراهيم مازندراني مشهور       . به مكتبخانه رفت  

و پس از آن بـه مدرسـه مـلا صـفر علـي در               ) 1193،  2تا،  بيخويي، امامي( زمانش بود عزيمت كرد،   
 در بهشهر رفت تـا از اسـاتيد بنـامي چـون مـلا         بهشهر رفت تا از اساتيد بنامي چون ملا صفر علي         

محمـدباقر  و ملا   )726 و   672 ، 1404،2تهراني،(و شيخ عبداالله اشرفي   ) شارح دعاي كميل  (صفر علي 
  .مند گردد بهره) 1386،26،حجتي(هزار جريبي

اش در حدود پانزده سال يا شانزده سال بـود، بـه              پس از تكميل دوره مقدماتي كه سن تقريبي       
 تـا،  بيمدرس،.(آمد و از محضر فقيه سعيد مرحوم سعيدالعلماء كسب فيض نمود   ) بابل(شهر بارفروش 

محضر عالم فاضل سيد محمـدباقر شـفتي معـروف بـه      آنگاه به اصفهان عزيمت كرد و از        ) 128 ، 1
الاسلام شـفتي پـس از       حجت. حجت الاسلام شفتي به مدت چهار سال كسب علم و معرفت نمود           

كه در آن زمان به سادگي به كسي        » حجه الاسلام «موفقيت شايان ملامحمداشرافي وي را به لقب      
  )1386،27حجتي،.(مفتخر گردانيد. شد اطلاق نمي

اشرف رفـت و     اش به حوزه نجف     حمداشرافي براي تكميل اطلاعات ديني و فقهي      مرحوم ملام 
و شـيخ مرتـضي     ) صـاحب جـواهر الكـلام     (در آنجا خدمت دو فقيه بزرگ شيخ محمد حسن نجفي         

پس ) 143 تا،  بي اعتمادالسلطنه، -128،  1تا،  بيمدرس،.(تلمذ نمود ) صاحب مكاسب و رسايل   (انصاري
صرارجمعي از مؤمنين گرگان و مازندران به بهشهر آمـد و در آنجـا              ها تحصيل و تحقيق به ا      از سال 

پس از وفات علامه سعيدالعلماء و با تقاضاي مردم بابل به اين شهر             . به تدريس و تبليغ مشغول شد     
عزيمت نمود و در اندك زماني به بركت وجود او حوزه علميـه ايـن شـهر رونـق گرفـت و طـلاب                        

در اين زمان بود كه كار مرجعيت او رونـق گرفـت و          ) 33 و 32 ،1386حجتي،.(فراواني را تربيت كرد   
بـه تقليـد از وي آورنـد بـه          ) سـمنان وري  (موجب شد كه مردم مازندران، گيلان، ديلمان و قـومس         

  .طوري كه رساله عمليه او چندين بار به صورت سنگي منتشرشد
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دان مبرز و برجـسته      ها تحصي، تحقيق، تبليغ و تربيت شاگر       سالالاسلام اشرفي پس از       حجت
 95 هجري قمـري در سـن      1315و كسب مدارج عاليه علمي و معنوي در ماه مبارك رمضان سال             

  .دار فاني را وداع و در بابل مدفون گرديد سالگي
  
  حجت الاسلام اشرفي» رساله فقهيه«

: مرحوم اشرفي در طول عمر پربركت خود آثار فراواني را از خود بـه جـاي گذاشـت، از جملـه                    
  .شعايرالاسلام، اسرارالشهاده، تفصيل برزخيه، تفسير سوره قدر، المزار، منهج و مائده

اوسـت   »رساله فقهيه «يكي از تأليفات او كتابي است پيرامون احكام عبادات و عقود كه همان            
 صـفحه بـدون     350اين  كتاب بـه قطـع خـشتي حـدوداً             .نيز معروف است  » رساله عمليه «و به نام  

تبريزي فرزند ميـرزا محمـد شـفيع          هجري قمري به قلم محمدعلي     1301ر سال   شماره صفحه و د   
  .خوشنويس به رشته تحرير درآمده است

هـو رسـاله    «:پـردازد   ناشر كتاب مزبور در صفحه دوم كتاب با اين عبارت به معرفي رساله مـي              
مرجـع الخـواص و     الفقها الكرام و المجتهـدين الفخـام،         و  الاسلام و نخبه العلماء العظام     جناب حجه 

العوام، مبـين احكـام الحـلال و الحرامـف مـروج شـريعت خيرالانـام، حـاوي الاصـول و الفـروع،                       
  ».المعقول و المنقول، البحر الملي والعالم الوفي، الحاج ملا محمد الاشرفي جامع

اين كتاب به نوشته ملا محمد اشرفي در مقدمه رساله فقهيـه، اول كتـابي اسـت كـه قبـل از                      
 هجري قمري بـه اسـتدعاي جمعـي از          1297الاولي سال    الاسلام و منهج و مائده در جمادي      شعاير

اخلاء روحاني در باب عبادات و عقود با احتراز از ايجاز و اطناب تدوين شده است، اما مبـاحثي كـه                      
در آن مطرح شده در بسياري از موارد با توجه به نظرات عميق و فروعات متعددي كه آمـده، آن را                     

 خـارج نمـوده و از       -تواند براي عموم مردم نيز قابل استفاده باشـد          كه مي – حد يك رساله عمليه      از
  .تواند براي اهل فن و محققين در رشته فقه و حقوق اسلامي بسيار مفيد باشد اين رو مي
الاسلام اشرفي در اين كتاب فتاوي خود را با عباراتي چـون اقـوي، اظهـر، ظـاهر، دور                    حجت

احـوط وقتـي كـه در       : آنگاه گويد .  از رجحان نيست و خالي از قوت نيست، آورده است          نيست، خالي 
فتواي مذكور نيست، كسي كه بخواهد به احقر انام         مقابل فتواي مذكور نباشد، فتوانيست لكن چون        
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اگـر نگـوئيم   «و لفـظ  » قدر متقين«رجوع نمايد بايد به همان نحو عمل نمايد و همچنين است لفظ    
  .»اقوي

مرحوم اشرفي طرح مباحث همراه با فروعات مختلـف  » رساله فقهيه«هاي مهم   از ويژگي يكي  
به عنوان نمونه در ارتباط با ضـمير        . هاي دقيق او دارد     آن است كه حكايت از دقت نظر و موشكافي        

پس اگر مصلي مأموم است در سلام اول؛ يعنـي اول دفعـه كـه               «: گويد» السلام عليكم «خطاب در 
حالتي كه اشاره كننده است به صفحه روي به جانب راست، اراده نمايد              گويد، در   ا مي سلام مذكور ر  

ملكين خود را و مأمومين راست را و ملائكه مستحفظين؛ يعني دو ملك مؤكل به هر يك از ايشان                   
  ورا و امام را و دو ملك مؤكل به امام را، كه بالنسبه به امام به منزله رد سلام و بالنسبه به ملائكـه         

ديگران به منزله ابتدا به سلام است و اگر مأموم همچون مـأمومي باشـد كـه در جانـب راسـت او                       
نمايد دو ملك خود و امام و  دو ملـك امـام را و در سـلام ثـاني اراده نمايـد                         كسي نباشد، قصد مي   

ين را مأمومين جانب چپ را با دو ملك هر يك، و اگر امام باشد اراده نمايد ملكين و مجموع مـأموم   
و اگـر منفـرد باشـد اراده نمايـد     . و اگر ضم نمايد ملائكه و مستحفظين ايشان را نيـز عيبـي نـدارد             

عيب باشد اگرچه ممكن است اقـسام         ملكين خود را و عمل كردن به اين تفصيل اميد هست كه بي            
ئكـه را  نمايد منفرد دو ملك خود و جميع نيكان از جن و انس و جميـع ملا          ديگر؛ مثل اين كه اراده    

  ».عيب باشد و چنان نيست كه باعث بطلان نماز شود كه اين هم شايد بي
بينيم برخـي از فتـاوي مرحـوم          اين است كه مي   » رساله فقهيه «هاي بارز   يكي ديگر از ويژگي   

وري از احكام شرع در جهـت خودسـازي و تقـرب الـي االله                 اشرفي متأثر از حالت معنوي يعني بهره      
  .بوده است

ونه در بحث نيت اينكه در نماز اصل عمل بايد خاص براي خداوند باشد ولي اگـر                 به عنوان نم  
همچنـين ضـرر نـدارد از ايـن قبيـل           «:فايده ديگري كه مشروع است بر آن مترتـب گـردد، گويـد            

و همـين كـه   ... باشـد  اعتبارات مباحه در كيفيات بعد از اين كه اصل عمل از براي فرمانبرداري خدا       
داري حضرت پروردگار جل شأنه واقع شود، ضرر ندارد كه داعـي بـر امتثـال                عمل به جهت فرمانبر   

 مثل اينكه داخل بهشت نمايد يا از عذاب جهنم نجات دهد بلكـه اگـر                مزد گرفتن باشد از پرودگار؛    
عمل را به جهت فرمانبرداري خداوند كريم نمايد لكن ثواب عمل را از عـذاب جهـنم نجـات دهـد                     
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 فرمانبرداري خداوند كريم نمايد لكن ثواب عمـل را از خداونـد كـريم در                بلكه اگر عمل را به جهت     
دنيا بخواهد از مطالب مشروعه، اظهر صحت عمل است، خصوصاً در اعمال مندوبـه لكـن احتيـاط                  
شديد در مراعات اجتناب از قصد فوايد دنيويه است بلكه احوط اجتنـاب از قـصد تحـصيل ثـواب و                     

و نيز در بسياري از اعمال مندوبه بهنحـوي كـه بـوده باشـد آن                خلاصي از عذاب است در فرايض       
قصد باعث بر فعل و افضل بجا آوردن عمل است به جهت بودن حضرت معبـود سـزاوار عبـادت از            

  ».غير مراعات نفعي و دفع ضرري زيرا كه آن مزدوري و خودپرستي است نه بندگي و خداپرستي
  

  فتاوي خاص حجت الاسلام اشرفي
كرد كه بـه    ي در اين كتاب ارزشمند در كنار نظرات فقها آراء خود را نيز مطرح مي              مرحوم اشرف 

  :شود در اين قسمت به مهمترين آراء او اشاره مي. شود عنوان نظرات خاص او محسوب مي
يكي از موضوعاتي كه امروزه در جوامع حوزوي مطرح است، تبعـيض در تقليـد اسـت؛ بـه                   ) 1

در مسايل مختلف ماننـد نمـاز، روزه، زكـات، خمـس و معـاملات داراي                تواند     مي داين معنا كه مقل   
تـوان در   مرحوم اشرفي ضمن طرح اين موضوع معتقد است كه حتـي مـي       . مراجع تقليد متعدد باشد   

مثل اين كه در اجـزاء و شـرايط صـلوه    «: گويد وي مي. يك باب مثلاً نماز از چند مجتهد تقليد كرد   
 خلل تقليد مجتهدي، يا در صلوه يوميه تقليـد مجتهـدي كنـد و در                تقليد مجتهدي كند و در احكام     

صلوه آيات مجتهد ديگر، يا در بعضي از مسايل بيوع تقليد مجتهدي كنـد و در بعـضي از آن تقليـد                      
باشند، ضرر ندارد تعدد مجتهد، حتـي ايـن كـه             مجملاً همين كه واقعاً دو مسئله جدا مي       . مجتهدي

  ».ثلاً تقليد مجتهدي كند و در مسايل خيار غبن تقليد مجتهد ديگرشود در مسايل خيار عيب م مي
لازم «:كـه گويـد    يكي از نظرات ايشان عدم لزوم تقليد از اعلم در بعضي موارد است، چنان             ) 2

نيست به اعتقاد اقل انام تقليد اعلم از مجتهدين، خصوصاً در مسايل مدونه در كتب مشهوره ما بين                  
وق است؛ يعني احوط اين است كه در ابتداء تقليـد، مكلـف اختيـار كنـد           اصحاب و احوط مراعات وث    

پس اگر مثلاً زيد و عمرو و بكر مجتهـد          . فتواي كسي را كه در نزد او فتاواي او اقرب به واقع باشد            
ف در مسايل فرعيه تقليد او نموده باشد و بعد از وفات او عمرو              لباشند و زيد اعلم و اوثق باشد و مك        

افقه از هـر     ر باشد لكن در محل اختلاف، فتواي بكر موافق باشد با فتواي زيد كه اعلم و               اعلم از بك  
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تـوان گفـت كـه        جا نمي  در همه . دو بود، در اين صورت وثوق و اعتماد به بكر غالباً زياده خواهد بود             
  ».احوط اختيار تقليد عمرو است

لغ، عاقـل، شـيعه دوازده امـامي،        به نظر مشهور فقها از مجتهدي بايد تقليد كرد كه مرد، بـا            )3
الـذكر، رشـيد بـودن را نيـز بـه       مرحوم اشرفي علاوه بر شروط فـوق  . حلال زاده، زنده و عادل باشد     

نفـع و    عنوان يكي از شرايط ذكر كرده است، رشيد به كسي گويند كه داراي عقـل معـاش بـوده و                   
هد بايد در مسايل اقتـصادي و       توان گفت كه به نظر ايشان مجت        رو مي  از اين . ضرر را تشخيص دهد   

در امور مربوط به معاملات به معناي اعم از رشد كافي و شم بالا كه همان آگاهي و زيركي اوست،                    
پرواضح است كه رشيد بودن به معنايي كه ذكر شد غير از حريص بودن نـسبت بـه                  . برخوردار باشد 

  .دنيا و دنيا طلبي است
مادامي كه علم به طهارتش حاصل نشود، محكـوم بـه           به نظر بسياري از فقها غساله حمام        )4

مرحوم اشرفي ضمن ضعيف دانستن قول مزبور، معتقـد اسـت در غـساله آب حمـام                 . نجاست است 
لذا اگر چيزي با آن ملاقات كرد شستن آن لازم نيست مگر اين             . اصل بر طهارت بوده و پاك است      
  .كه نجس بودن آن محرز گردد

شـود و قـتلش واجـب         اش قبـول نمـي       كه مرتد فطري شده توبه     به نظر مشهور فقها مردي    )5
و اشـكال معتـد بـه نيـست در          «:وي گويد . است، اما مرحوم اشرفي قايل به توبه مرتد فطري است         

جاري شدن حكم به طهارت بر مرتد فطري بعد از توبه بالنسبه به تكليف خود او بينه و بـين ربـه و         
ر اينجا علاوه بر ندامت، اين است كه اعتـراف نمايـد بـه آنچـه                و مراد از توبه د    ... صحت عبادات او  

 اگر سبب ارتداد انكار بود بلكه تعظيم و احترام نمايد آنچه را كه اهانـت كـرده بـود،                    ،انكار كرده بود  
  ».اگر سبب استخفاف و اهانت واقع شده باشد كه اين قسم قدر متقين از توبه است در اين مقام

كننـد، امـا مرحـوم        را به واجب و مستحب تقسيم مـي         اقسام نماز، آن   در كتب فقهي در بيان    )6
كند كه در كتب فقهي بدان اشاره نشده است و            اشرفي علاوه بر آن دو، قسم ديگري را نيز ذكر مي          

براساس اين تقسيم بندي، نماز اصلي نمازي است كه حقيقتـاً نمـاز محـسوب               . آن نماز اصلي است   
دعـا و ماننـد آن      اصلي است؛ مانند نماز ميت كه نماز نيست بلكه نوعي           در مقابل آن نماز غير      . شود

توان معناي ديگري نيـز از        البته مي . توان آن را خواند     است و لذا بدون وضو يا غسل يا تيمم نيز مي          
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 جـز شـرايط عامـه       -به علتـي ديگـر     نماز اصلي داشت و آن نمازي است كه وجوبش نفسي بوده و           
قسم ديگر نمازهايي است كه وجوب آن به علت چيـز           . مانند نمازهاي يوميه   وابسته نباشد؛    -تكليف

  .شود ديگر است؛ مانند نمازهايي كه به واسطه اجاره، نذر، عهد و قسم واجب مي
اداء . يكي از اصطلاحاتي كه مرحوم اشرفي در رساله فقهيه خـود آورده، اداء حكمـي اسـت                )7

 وقت خود كه در مقابـل آن اداء حقيقـي اسـت و آن               حكمي عبارت است از انجام بخشي از نماز در        
وي اداء حكمي نماز را در باب تـيمم مطـرح           . طور كامل   عبارت است از انجام نماز در داخل وقت به        

اگر نماز واقع شود به نحو مشروع در سعه وقت و آب يافت شود در اثنـاء نمـاز كـه                     «: كرده و گويد  
تياريه كند و اسـتيناف صـلوه كنـد، صـلوه را ادا     اگر شخص مصلي قطع صلوه و تحصيل طهارت اخ  

دريابد و لااقل بتواند يك ركعت از نماز را در وقت دريابد كه وقت اضطراري دريافتـه شـود و ادائ                     
  ».حكمي شود

نـد كـه اگـر    مشهور فقها در مورد كسي كه نتواند موقع نماز قبله را تـشخيص دهـد، معتقد          ) 8
طرف نماز بگذارد و اگر در تنگي وقت باشد و به اندازه چهـار              وقت وسعت داشته باشد بايد به چهار        

 نماز وقت ندارد به مقداري كه وقت دارد نماز بخواند؛ مثلاً اگر به اندازه يك نماز وقت داشـته باشـد    
 حتـي   ،انـد   فقها در اين نظريه قايل بـه قرعـه نـشده          . خواهد، بخواند   بايد آن را به هر طرفي كه مي       

الدين بـن طـاوس آورده، نـادر         اين قول را كه به نقل از سيدرضي       ) 201،  1(هشهيدثاني در شرح لمع   
اگر شخص متحير بـه اعتبـار       «: اما مرحوم اشرفي آن را احوط دانسته و گويد        ،  وضعيف دانسته است  

تنگي وقت قادر نباشد بر بجا آوردن چهار نماز، اكتفا نمايد به هر قدر كه وقت وسعت داشته باشـد،                    
لكـن در ايـن    شود اعتبار تعـدد  ساقط مي.  از يك نماز نداشته باشده وسعت زياده حتي در صورتي ك   

  ».صورت اگر ممكن شود مراعات قرعه، مراعات آن احوط است
به نظر مشهور فقها وقت نافله ظهر و عصر با گذشتن مقدار كمي از فـضيلت نمـاز ظهـر و                     )9

تـوان    ء وقت فضيلت آن دو نماز، مـي       شود، هرچند كه برخي ديگر معتقدند تا انتها         عصر منقضي مي  
مرحوم اشرفي علاوه بر پذيرفتن نظريه اخير معتقد است كه نافله ظهـر             . نافله ظهر و عصر را خواند     

 :گويـد   ضـيق نـشده بجـا آورد و مـي          توان تا زماني كه وقت فرضيه نماز ظهر و عصر           و عصر را مي   
ز ظهر و عصر تا وقتي كه تنگ شود وقـت           آيد جواز اتيان به نافله هر يك ا         بلكه به نظرم قوي مي    «
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اين قدر را لامحاله عمل كنند كه شـيطان اكثـري را بـه همـين خيـال                  «: افزايد  آنگاه مي » .فريضه
  ».سازد از ادراك اين فيض عظيم انقضاي زمان نافله و تنگ بودن وقت آن محروم مي

شود و مـشهور بـدان        علامه اشرفي در مورد سقوط نوافل نماز در سفر كه نماز واجب قصر مي             
به نظر احقر انام به عمل آوردن آن به اميد ادراك اين فضيلت كـه در آن روايـت            «: قائلند، نيز گويد  

عيب است، و چون به اميد رسيدن به آن فـيض اسـت، دور نيـست                  وارد شده و ادراك آن ثواب، بي      
  ».كه به آن فائز شود

نيست و حتي ابن زهره در غنيـه ادعـاي          به نظر مشهور فقها در گفتن اقامه طهارت شرط          )10
اجماع بر استحباب آن نموده است، اما به نظر مرحوم اشرفي در اقامـه شـرط اسـت كـه انـسان بـا                       

طهارت اقامـه بگويـد و بـه جهـت نمـاز اتيـان بـه                  نظر به اين كه اگر بي     «:وي گويد . طهارت باشد 
ود، از اين راه نيز صحت اقامـه مـشكل          ش  طهارت نمايد، مابين اقامه و نماز فصل معتدبه متخلّل مي         

  ».است
به نظر مشهور فقها صوت زنان عورت محسوب شده و در نمازهاي جهريه به ويژه زمـاني                 )11

 :علامـه اشـرفي گويـد     . كه صداي او را مرد بيگانه بشنود، حرام است كه با صداي بلند نماز بخواند              
كه بـشنود صـوت ايـشان را اجنبـي و           مشهور اين است كه لازم است برايشان اخفات در صورتي           «

دليل آن بر حقير معلوم نيست زيرا كه در نزد احقر صوت زنان عورت نيست و با عدم تلـذد و ريبـه                       
  ».استماع آن حرام نيست

 گانه سجده؛ يعني قرار دادن پيـشاني، دو دسـت، دو           به نظر علامه اشرفي در مواضع هفت      )12
ري كه عرف بر آن جاري است، كـافي بـوده و در نتيجـه        رعايت آن مقدا   زانو و دو انگشت بزرگ پا     

به عنـوان مثـال بعـضي از فقهـا در           . اند، لزومي ندارد    هايي را كه فقها نموده      ها و موشكافي    آن دقت 
و مچ دو دست نيز بايد روي زمـين باشـد يـا            ارتباط با دو دست معتقدند كه علاوه بر كف، انگشتان           

بايد روي زمين قرار گيرد، هر چند كه بـدن      ) ل بين ران و ساق پا     يعني مفص ( در مورد زانو، خود زانو    
همين كه كف   ) به لحاظ عرفي  (با توجه به نظر مرحوم اشرفي     . انسان در حال سجده امتداد پيدا كند      

دست بر روي زمين قرار گيرد، كفايت و يا در دو انگشت بزرگ پا در دو انگـشت بـزرگ پـا احـوط                        
در . ن است، هر چند كه اطراف آن و يا بـاطن آن بـه زمـين نرسـد      رساندن سرهاي انگشتان به زمي    
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نوها نيز قدر معتد به عرفي ملاك است و آن قرار گرفتن روي زانو است اگرچه روي مفصل                  مورد زا 
قرار نگيرد، به خصوص اين كه اگر كسي بخواهد در سجده روي مفصل زانو قـرار گيـرد چـه بـسا                      

  .كند و اين از نظر عرف غير عادي است شود كه حالت درازكش پيدا مي اي مي امتداد بدن به گونه
بسم االله و باالله و الحمـداالله و  «ذكر» الحمداالله«توان به جاي ظر فقها در ذكر تشهد مي  به ن )13

 امـا بـه نظـر علامـه اشـرفي           . بر همين مورد دلالـت دارنـد       را خواند و روايات نيز    » خيرالاسماء الله 
 ـ. توان ذكر مزبور را در همه جا بجا آورد و استحباب آن اختصاصي به تشهد اول يا دوم ندارد                    مي ر ب

 االله و بـاالله و      سـبحان «اساس اين نظر مثلاً در ركوع و سجود هرگاه نمازگزار بخواهد به جاي ذكـر              
  .را بخواند» الحمدالله و خير الاسماء الله

اي ثابت اسـت و ايـن         ربا در هر نوع معاوضه    ) 336،  1365،23نجفي،(به نظر مشهور فقهاء   )14
 لغت و عرف به معناي زيـادتي در مبادلـه دو   تعميم به مقتضاي لغوي و عرفي ربا است، چون ربا در  

در شرع نيز عبارت است از زيادي در معامله هنگـامي كـه عـوض و معـوض                  . چيز هم جنس است   
. مكيل و موزون و مثلين باشند و اين اختصاص به بيع ندارد بلكه در همه معاوضـات جـاري اسـت                    

ر مطلق صلح ربوي در معاوضات ديگـر        برخي ديگر از فقهاء ربا را فقط در بيع ثابت دانسته و به طو             
استدلالشان اين است كه اولاً حقيقت ربا در عرف و شرع عبارت است از بيع مثـل                 . دانند  را جايز مي  

ثانياً ثبوت ربا در بيع مورد اتفاق همـه         . به مثل در مكيل و موزون با وجود تفاضل در يكي از آن دو             
د ترديد است و لذا بايد به قدر متقين اكتفـاء كـرد و            فقهاءاست اما در ساير معاوضات اين مسئله مور       

 علامـه   -298 ،   14،  1413ابـن ادريـس،     .(فقط در همان بيع ثابت دانـست      » اصاله الحليّه «به دليل 
  )529 ، 14، تا بيحلي،

به نظر مرحوم اشرفي در صورتي كه طرفين معامله دو چيز هم جنس را كه در يك طـرف آن                    
بلكه به نظر   «: وي گويد . شود  ه با هم معاوضه نمايند، ربا محسوب نمي       زيادتي باشد، به نحو مصالح    

ي و عدم حرمت ربا در صلح، خـصوصاً در جـايي كـه منظـور               وآيد صحت صلح رب     احقرانام قوي مي  
اخذ عوض متعدبه نباشد و خصوصاً در جايي كه معاوضه عين بـه عـين نباشـد بلكـه بـه منزلـه دو                        

نكته قابـل توجـه ايـن كـه بـه نظـر ايـشان در                » .ي ديگر باشد  بخشش باشد اگرچه هر يك به ازا      
گيرد، زياد نباشد، ثانياً مـصالحه از         صورتي صلح ربوي جايز است كه اولاً زيادي كه طرف مقابل مي           
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 كيلـو گنـدم را بـا    200من «:نوع معاوضه عين به عين نباشد، به اين معنا كه مثلاً يك طرف بگويد      
بلكه مـصالحه بـه منظـور    »  كيلو گندم به من پرداخت نما  300قابل  كنم و تو در م      شما مصالحه مي  

پس اگر از زيد گنـدمي باشـد در نـزد عمـرو، و از               «: آورد، گويد   وي در مثالي كه مي     .بخشش باشد 
عمرو گندمي باشد در نزد زيد و هر يك قدر آن را ندانند، پس احدهما به ديگري بگويد بـه عنـوان                      

 من نزد توست مال تو باشد و گندمي كه از تو در نـزد مـن اسـت                   صلح و سازش، كه گندمي كه از      
عيب است، چنـان كـه مـستفاد از نـصوص مستفيـضه               مال من باشد، آن ديگري هم قبول كند، بي        

  ».است و بالجمله اظهر در نزد احقر صحت صلح ربوي و مغتفر بودن ربا است در صلح
قبـول محـال    ) محتـال (ل و محالٌ لـه    به نظر مشهور فقها در حواله علاوه بر رضايت محي         )15

ملا محمد اشـرفي در ايـن    ) 160،  26،  1365 نجفي،   – 135،  4،ات  بيشهيدثاني،.(عليه نيز لازم است   
مورد قايل به تفصيل شده و معتقد است كه اگر ذمه محال عليه مشغول نباشـد، رضـايت او شـرط                     

راضـي بـودن حوالـه كننـده و         حواله صحيح است به شرط      «:اش آرد   كه در رساله فقهيه    است، چنان 
شود علي الاحوط و بلاشبهه در صورتي كه          حواله كرده شده و همچنين شخصي كه حواله بر او مي          

اما اگر ذمه محالٌ عليه مـشغول باشـد بـه مثـل             » .آن شخص بريء الذمه باشد ولكن واجب نيست       
  .آنچه كه در ذمه محيل است، قبول او در حواله شرط نيست

زيد طلب داشت از عمرو، بعـد از انقـضاي مـدت زيـد مطالبـه                : سؤال«:  آمده در شعايرالاسلام 
بكـر هـم   . عمرو حواله داد او را مثلاً نزد بكر و سندي كه به اسم بكر داشت بـه او داد     . تنخواه نمود 

بايد محيل و هم    ) آيا(آيا همين قسم از حواله صحيح است يا خير؟        . حاضر نبود كه قبول حواله نمايد     
حال عليه حاضر باشند تا قبول نمايند وبري الذمه شوند يا خير؟ همين قدر كه سند را به                  محتال و م  

به نظـر   : كس بگيرد، او هم قبول كرد، اين قسم صحيح شرعي است؟ جواب            او داد كه برود از فلان     
بود، ) محيل(احقر در حواله در صورتي كه ذمه محال عليه مشغول باشد به مثل آنچه در ذمه مديون                

  )116، 1).( و قبول محال عليه شرط نيست، بلكه كافي است ايجاب و قبول از محيل و محتالرضا
  
  آراء تأمل برانگيزفقهي-4

  اي  هرچند كه شخصيت فقهي حجت الاسلام اشرفي و نظريات فقهي او از جايگاه والا ويژه
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كاتي مطرح شده كه جـاي  او ن» رسالة فقهيه«رسد در مواردي از كتاب    برخوردار است اما به نظر مي     
  :تأمل است

چنان كه آمد، مرحوم اشرفي ربا را فقط در بيع جاري دانسته و در مصالحه هرگـاه دو چيـز                    -1
رسد با توجه به روايـات        به نظر مي  . شود  هم جنس در يك طرف آن زيادتي باشد، ربا محسوب نمي          

وضـيح مطلـب ايـن كـه روايـات      ت. تر است و قواعد فقهي قول به تعميم ربا در همه معاوضات قوي   
، 12، ج ،1403،شـيخ حـرّ عامـل     .(زيادي وجود دارد كه در آن ربا در همه معاوضات ثابت دانسته شد            

اي  اين روايات دلالت دارد بر اين كه به طور كلّـي در هـر نـوع معاوضـه              )از ابواب ربا  10و9و8و6باب
ف آن، جـايز نبـوده و   معاملة دو چيزهم جنس كـه مكيـل و مـوزون باشـند بازيـادتي در يـك طـر                

  .اختصاصي به بيع ندارد
نكته مهم اين كه اگر در بعضي از روايات آمده ربا در بيع جايز نيست به اين جهت اسـت كـه                      

اي شايع و رايج درميان مردم بوده و اكثـر معـاملات از طريـق بيـع صـورت              در آن زمان بيع معامله    
ند دليل بر اين باشد كه معامله را منـصرف  توا به علاوه صرف كثرت وجود و مصداق نمي       . گرفت  مي

از طـرف   .شـود  اي مـي  به بيع بدانيم بلكه مبادله و معاوضه اعم از بيع بوده و شامل هر نوع معاوضه           
  )همان.(ي كه دلالت بر حكمت تحريم ربا دارد نيز عام بوده و مختص به بيع نيستديگر روايات

لايكـون الربّـا الاّ     « بر روايات از قاعـده معـروف       توان افزون   تعميم ربا در كليه معاوضات را مي      
نيز استفاده نمود زيرا اين قاعده مبين اين نكته است  كه در تمـام               ) 434همان،  (»فيما يكال اويوزن  

كالاها و اشياء كيلي و وزني امكان وقوع رباهت، خواه آن كيلي و وزني در قالب بيع و قرض مبادله                    
  .شود يا در قالب صلح وهبه معوضه

به نظر مشهور فقها بنابراحتياط، شخص برهنه كه به هيچ وجه دسترسي به پوشش نداشته               -2
باشد، به هنگام نماز و در حالت ايستاده بايد جلوي خود را بـا دسـت بپوشـاند و بـا اشـاره ركـوع و                          

لازم نيـست بـر   «سجود را بجاآورد، هر چند كه ناظر محترمي نباشد امـا بـه نظـر مرحـوم اشـرفي             
ريان در حال صلاه گذاشتن دست بر عورت، به اين معناكه وضع يد شرط صـحت صـلاه                  شخص ع 

رسـد در حـال نمـاز كـه           به نظر مي  » .محترم، لازم باشد  نيست اگرچه از باب وجوب ستر از ناظري         
  پردازد، ستر عورت در  به قصد تقرّب الي االله به اين عمل مهم عبادي مي  برابر خداوند و انسان در
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  .اجب است و مكشوف  بودن آن با مقتضاي صلاه منافات داردهر حال و
 عدالت ظـاهري و فعلـي را كـافي          ،حجت الاسلام اشرفي در ارتباط با عدالت امام جماعت        -3

عدالت فعلي و ظـاهري عبـارت اسـت از ايـن كـه فـرد                . داند  دانسته و عدالت نفساني را شرط نمي      
                      داري و عدم ظهور فـسق معـروف بـوده و             امانت ،متّصف به آن در جامعه به درستكاري، راستگويي       

شـيخ  .(كنـد، اجتنـاب نمايـد    داراي حسن ظاهر باشـد و نيـز از امـوري كـه مـروتش را سـاقط مـي                 
شـود انـسان      اما عدالت نفساني يعني ملكه وحالت نفساني كه موجب مـي          ) 217،  8،ج1387،طوسي

  )384، 2 ج،1343فاضل مقداد،.(ناه صغيره نداشته باشدگناه كبيره انجام ندهد و اصرار بر گ
ايـن كـه عـدالت      «: در مورد عدالت امام جماعـت گويـد       مرحوم اشرفي در بحث نماز جماعت       

ولكـن  ... اي است كه مانع شود مكلفّ را از ارتكاب كبيره و اصـرار بـر صـغيره                  اگرچه در واقع ملكه   
ر او محفوظ است از فسق كه به سبب ظهـور      همين كه شخص ظاه   . كند در ظاهرِ حسن     كفايت مي 

آثار و خوف الهي موثوقٌ به است، كافي است و مخصوصاً ظنّ به اين كـه واقعـاً نـسبت بـه جميـع                        
همين كـه ظـاهر الـصلاح اسـت، شـرعاً           . نيستي  انحاء معاصي صاحب ملكه راسخه است، ضرور      

  ».چه گفتيمو محتمل است بودن امر در عدالت ظاهري اوسع از آن... عادل است
صرف نظر از ادلة قائلين به عدالت نفساني و عدالت فعلي و نقض و ابرام آن كـه خـود مقالـه                      

توان در باب عـدالت امـام جماعـت، عـدالت             رسد اين كه نمي     طلبد، آنچه به نظر مي      مي مستقلّي را 
نفساني گرفت، هرچند كه حصول ملكه عدالت       ظ ملكه نفساني در نظر      افعلي و ظاهري را بدون لح     

از اين رو در جمع بين دو نظريـه         . و احراز آن نسبت به كلّ معاصي بسيار پيچيده و نادرالوقوع است           
شد و ملاك اعتبار ايـن ملكـه نفـساني در امـام جماعـت      » عدالت حداقلّي«توان قايل به  مزبور مي 

شـد حـداقلّ آن   با  بنابراين آنچه در عدالت نفساني معتبر مي      . حال متعارف اوست نه حالت كمال وي      
است كه انسان به واسطه آن هيچ تمايل قلبي و دروني به انجام گنـاه نداشـته باشـد، هرچنـد كـه                       
ممكن است در مواردي نادر به دليل جايزالخطا بودن انـسان و غلبـة شـهوات و تمـايلات نفـساني                 

  .مرتكب گناه گردد
بض و اقبـاض شـود      به نظر مرحوم اشرفي در بيع صرف عوضين بايد در مجلس معامله ق ـ            -4

وشـرط اسـت در     «: وي گويد . وگرنه به هر مقدار كه قبض شد معامله در همان مقدار صحيح است            
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پس اگـر   . بيع صرف يعني بيع طلا و نقره اين كه در مجلس مبايعه حصال شود قبضِ هر دوعوض                
بـه  » .بعضي قبض شود دون بعضٍ، بالنّسبه باطـل اسـت          اگر اصلاً قبض نشود، مطلقاً باطل است و      

عنوان مثال هرگاه كسي بخواهد ديناري را كه مساوي ده درهم است با ديناري كه مساوي بيـست                  
درهم است، معامله كند، بديهي است معامله به مقدار ده درهمي كـه داده صـحيح اسـت و در ايـن                   

  .شود و در نصف ديگر معامله باطل است صورت نصف دينار بيست درهمي را مالك مي
 در معامله مزبور حكم به بطلان در نصف ديگر كه به نظر مرحوم اشرفي ثابت                رسد  به نظر مي  

توان حكم به صحت آن نيز داد، به اين معنا كه خريـدار دينـار                 مطلق نبوده و در شرايطي مي     است،  
ده درهمي را بدهد و با آن نصف دينار بيست درهمي را بخرد، آنگاه همان ده درهم را كه بـه بـايع                       

قرض كرده و در همان مجلس معامله به او پرداخت نمايد و بدين ترتيـب بقيـه را مالـك                    داده از او    
 علامـه   -13،252،جتـا   ،بيصهرشـتي .(انـد   بعضي از فقهـا چنـين راه حلّـي را صـحيح دانـسته             . شود
  )518، 14 جتا، بيحلّي،

ضم ضـميمه اسـت، بـه ايـن معنـا كـه              هاي مطرح شده در باب فرار از ربا         يكي از راه حل   -5
مثلاً صـد كيلوگنـدم را بـه اضـافه يـك            . متعاقدين چيزي را كه از جنس آن نيست، ضميمه نمايند         

 100كيلـو گنـدم در برابـر    100كبريت در مقابل صدو پنجاه كيلوگندم معامله كنند، در اين صـورت          
مرحوم اشـرفي   . شوند   كيلو گندم قرار گرفته و باهم معامله مي        50كيلوگندم و يك كبريت در مقابل       

  » .توان در مورد ربا حيله كرد به ضميمه كردن غير به سمت ناقص و مي«: گويد
تواند مشكل شرعي حرمت ربا را برطرف نمايد زيرا ضميمه            رسد راه حلّ مزبور نمي      به نظر مي  

هـا   در حقيقت اين گونه حيله. مقصود واقعي طرفين نيست بلكه مقصود اصلي آنها ربا است       در اينجا 
است و به گفته امام خميني با كتاب و سنتّ و نيز با حكمـت تحـريم ربـا كـه                  » كلاه شرعي «نوعي

ــشو ــا ت ــر و يهمان ــه انجــام كارهــاي خي ــردم ب ــات دارد ق م ــشروع اســت، مناف ــام .( تجــارت م ام
  )353، 5 همان، ج-409، 2ج،1410خميني،

 466،  12، ج 1403،شيخ حرّعاملي (رسد روايت عبدالرّحمان بن حجاج      از طرف ديگر به نظر مي     
در باب ربا است، هيچ دلالتـي بـر آن      » ضم ضميمه «ترين دليل و مدرك بر صحت         كه مهم ) 467و

توضيح اين كه در اين روايت عبدالرّحمان بن حجـاج كـه راوي حـديث نيـز هـست از امـام                      . ندارد
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دوسـتان مـن    : به امام گفتم  : در مورد صرّافي و تبديل درهم به درهم سؤال كرده و گويد           ) ع(صادق
. خواهم همراه آنان بروم ولي فرصت اين كه پول مناسب بردارم، نـدارم              اند و من مي     دة سفر شده  آما

از اين رو مجبور شدم هزار و پانصد عدد از پول غير مرغوب را به هزار عدد پول مرغوب كه همـان                      
 در اين كار خيـر    : پول دمشقي و بصري است، تبديل كنم؟ آيا جايز است؟ حضرت در پاسخ فرمودند             

قرار ) به عنوان ضميمه  (نيست و آن را انجام نده، چون در اينجا در مقابل زياديِ طرف مقابل چيزي              
پرسيدم كه يك هزار درهم به ضميمه يـك دينـار           ) ع(دوباره از امام  : سپس راوي گويد  .نگرفته است 

م همـين   اشكال ندارد و پـدر    : كنم، آيا اين جايز است؟ حضرت فرمود        را به دو هزار درهم معامله مي      
  .داد كار را در مدينه انجام مي

جايز دانسته براي فرار    ) ع(اي كه امام    نكته قابل تعمق در اين حديث آن است كه ضم ضميمه          
از ربا نيست بلكه براي ايجاد تعادل بين دو چيـز هـم جنـسي اسـت كـه از لحـاظ قيمـت و ارزش                          

لحاظ قيمت و ارزش مـساوي اسـت        در حقيقت هزار و پانصد عدد پول نامرغوب از          . مساوي نيستند 
. باشند، معاوضـه آن دو جـايز نيـست    با هزار عدد پول مرغوب ولي چون هم جنس و مماثل هم مي   

بنابراين براي فرار از مماثلت، حضرت حكم به صحت ضم ضميمه كرده است تا بدين وسيله هـزار                  
. يك دينار معاوضـه گـردد      عدد پول نامرغوب با    500عدد پول نامرغوب با هزار عدد پول مرغوب و          

اي رباي در واقع تحققّ پيدا نكرده و ضـم            گردد كه در چنين معاوضه      اگر كمي تأمل شود معلوم مي     
  .ضميمه در مورد مزبور در حقيقت براي فرار از ربا نيست بلكه براي فرار از مماثلت است

 و   برنج ندا در ارزش    صد كيلو برنج طارم و صد كيلو      : براي توضيح بيشتر ذكر مثالي لازم است      
قيمت برابر نيستند و از طرف ديگر مبادلة آن دو با زيادتي در يك طرف به دليل هم جـنس بـودن                      

توان صد كيلو برنج طارم را با صد كيلو بـرنج نـدا و                از اينرو براي فرار از مماثلت مي      . باشد  جايز نمي 
تي واقعاً ربايي تحقق نيافته و حكـم        در چنين صور  .  كيلو برنج ندا را با يك كبريت معاوضه نمود         50

  .به صحت ضم ضميمه براي حلّ مشكلات اقتصادي مردم در مبادلات است
  

  :نتيجه
  هاي بارز آن   ويژگيظلحا فقهي و بهالاسلام اشرفي يكي از منابع معتبر  حجت» رسالة فقهيه«
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 در طرح مباحث فقهي،     شيوه نگارش مؤلف  . ترين تأليفات در حوزه حقوق اسلام است        زمرة  مهم   در
اشاره به نظرات فقها و تبيين مسايل همراه با فروعات آن، كتاب مزبور از حـد يـك رسـاله عمليـه                      

تواند براي اهل فن و محقّقين در رشـته فقـه و حقـوق اسـلامي بـسيار       خارج نموده و از اين رو مي    
  .مفيد باشد

ي ديگر آراء خود را نيـز ارائـه         مرحوم اشرفي در مباحث مطروحه گاه ضمن طرح نظريات فقها         
توان از جمله فتاواي خاص دانـست كـه يـا بـراي      را مي كرده كه در اين ميان بعضي از نظريات  او       

برخي از اين نظريات در مواردي مـصون        . اولين بار مطرح شده و يا برخلاف نظر مشهور فقها است          
  . شده استاز تأمل نبوده كه در اين مقاله به چند نمونه از آن اشاره

  
  :فهرست منابع

، چـاپ در سلـسله الينـابيع        السراير الحاوي لتحريـر الفتـاوي     ،  )1413(ابن ادريس،ابومنصور محمـد،   .1
  .الفقهيه، علي اصغر مرواريد، بيروت، مؤسسه فقه الشيعه، چاپ اول

  .، نسخه خطي، وزيري)عمليه(رساله فقهيه،)1301(اشرفي، ملامحمد،.2
، تصحيح و تعليق، دكتر احمد باقري، تهران، انتشارات دانشگاه          ير الاسلام شعا،)1385(،_________.3

  .تهران، چاپ اول
  . انتشارات سناييالمĤثر و الآثار،، )تا بي(اعتماد السلطنه، محمد حسن خان،.4
  .، مؤسسه مطبوعاتي اسماعيليان البيع،)1410(امام خميني، روح االله الموسوي،.5
علـي صـدرايي، قـم، انتـشارات     : ، تـصحيح مرآه الـشرق ، )تـا  بي(حمد امين، امامي خويي، صدرالاسلام م   .6

  .كتابخانه آيه االله مرعشي نجفي
  .، مشهد مقدس، دارالمرتضيالكرام البرره،)1404(تهراني،آقابزرگ،.7
  .،اصفهان مؤسسه نشر نفائس، مخطوطات اصفهانالآثار مكارم،)1377(حبيب آبادي، محمدعلي،.8
  .، چاپ اولانتشارات آفتاب خوبان آسمان در آينه، قم، ،)1386(حجتي، مريم،.9

، )الروضه البهيـه فـي شـرح اللمعـه الدمـشقيه          (شرح لمعه ،)تا  بي(شهيد ثاني، زين الدين الجبعي العاملي،     .10
  .بيروت، دارالعالم الاسلامي
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، ، بيـروت  وسايل الشّيعه الي تحصيل مسايل الـشرّيعه      ،  )1403(شيخ حرعّاملي، محمد بن حسن،    .11
  .داراحياء التّراث العربي

، تهران، المكتبه المرتضويه الاحيـاء      المبسوط في فقه الاماميه   ،  )1387(شيخ طوسي، محمدبن حسن،   .12
  .الآثار الجعفريه

، چـاپ در سلـسله اينـابيع        اصباح الشيّعه بمصباح الشّريعه   ،  )تا  بي(صهرشتي، نظام الدين ابوالحسن،   .13
  .الفقهيه

  .، چاپ در سلسه الينابيع الفقهيهقواعد الاحكام، )تا بي( بن يوسف، علامه حلي، حسن.14
، تصحيح و تعليق از شيخ محمـد    كنزالعرفان في فقه القرآن   ،  )1343(فاضل مقداد، شيخ جمال الدين،    .15

  .باقر شريف زاده و محمد باقر بهبودي،تهران، المكتبه المرتضويه الاحياء الآثار الجعفريه
  .، انتشارات كتابفروشي خيام، چاپ سومريحانه الادب، )تا بي(محمدعلي،مدرس، ميرزا .16
، تهـران، دارالكتـب     جواهر الكلام في شرح شرايع الاسـلام      ،  )1365(نجفي، شيخ محمد حـسن،      .17

  .الاسلاميه، چاپ دوم
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